
  پوھنمل محمود نظری

   فن خاص ادبی یکحاضر جوابی
  

  ١٢قسمت 
این  در. روزگاری مردم دمشق بھ بیماری طاعون گرفتار شدند

. تصمیم گرفت کھ از آنجا خارج شود) ولید بن عبد الملک(ھنگام 
  : فرماید ای کھ می سخن خدای بزرگ را نشنیده مگر: بھ او گفتند 

رَرتُم مِن الموت اَو القَتلِ ، و اذاً لا لَن یَنفعکُم الفِرار اِن فَ قُل
  اِلا قلیلاً تَمتَعون

 کنید سودی بھ حال شما نخواھدنبگو از مرگ یا کشتھ شدن فرار «
  .»داشت و در آن ھنگام جز بھره کمی از زندگانی نخواھید گرفت

خواھم نھ چیز دیگری  بھره کم را می من فقط ھمان:  ولید گفت 
   !!را

*** 

 
 انما( بھ مقتضای آیھ ی : نزد امیر آمد و گفت مسکینی بھ 

مومنان برادر یکدیگرند مرا در مال تو سھمی ) المومنین اخوه
  . است ، چرا کھ برادرت ھستم

  . امیر گفت تا یک دینار بھ او دادند
  . ای امیر این مبلغ کم است: مسکین گفت 

ی تنھا تو برادر من نیستی بلکھ ھمھ !ای درویش : امیر گفت 
ھستند پس اگر مال مرا بھ ھمھ ی ایشان  مومنان عالم برادر من

  . قسمت کنند بھ تو بیش از این نرسد

*** 



 داری ؟ از بخیلی پرسیدند از قرآن کریم ، کدام آیھ را بیشتر دوست
 

  ))و لا توتوالسفھاء اموالکم(( آیھ ی : گفت 
   . خردان ندھید یعنی اموالتان را بھ بی

 
 

*** 

  چرا بھ فقرا نان نمی دھی ؟:  گفتند بھ بخیلی
  : در جواب این آیھ را خواند

  » انطعم من لو یشاءاالله أطعمھ «
اینھا بندگان خدایند و اگر خدا می خواست خودش سیرشان  یعنی

 ! است فضولی بھ من نیامده. می کرد 
 

   

*** 

راست است کھ شما یکی را «:مولانا ذکرالدین از احولی پرسید
  ».آری چنانچھ تو را چھارپا می بینم«:گفت» بینید؟دوتا می 

 *** 

دیوانگان بصره «:بھلول بغدادی وقتی در بصره بود، او را گفتند
  »را بشمار

 از شماره بیرونست، اما اگر گویید کھ انگتعداد دیوان«: گفت
  ».عاقلان را بشمار ایشان معدودی چند بیش نیستند

   

*** 



می خواھم کھ این غزل «: گفتشاعری پیش جامی غزلی بخواند و
  ».را بھ دروازه ھای شھر آویزند تا شھرت کند

مردم چھ می دانند کھ آن شعر توست، مگر تو را «:جامی گفت
  »!.پھلوی شعرت بیاویزند

   

*** 

غسال «:گفت. معلّمی را پسر بیمار شد و مشرف بر موت گشت
  » .بیاورید تا پسرم را شوید

  » .ھنوز نمرده است«:گفتند

باکی نیست تا آن زمان کھ از غسل او فارغ شویم خواھد «:گفت
  ».مرد

*** 

  

گانی وقتی حاکم شیراز بود بر اھالی آن مالیاتی ر امیر تیمور گو 
روزی حافظ بھ نزد امیر .  کھ بپردازند    مقرر داشت

  :امیر گفت کسی کھ مدعی است . واظھار نداری کرد  رفت

  ل ما رااگر آن ترک شیرازی بھ دست آرد د

  بھ خال ھندیش بخشم سمرقند وبخارا را

     

  .این بخشندگی با آن اظھار ندامت نمی خواند   

  : حافظ پاسخ داد 



  . چنین مفلسم    کھ     بیجاست   وبخششھای بذل از ھمین 

  .امیر را خوش آمد و او را از مالیات معاف کرد 

 *** 

  

نشستھ  ان و حیات فتحلی شاه روزی میان دو بانو بھ نامھای جھ  
    .بود

  : شاعری این چنین گفت  

  نشستھ ام بھ میان دو دلبرو دو دلم

  کھ را بھ مھر ببندم در این میان خجلم

   تو پادشاه جھانی جھان تو را باید:  جھان گفت  

   اگر حیات نباشد جھان چھ کار آید: حیات گفت  

  : در این میان زنی بھ نام بقا این شعر را خواند  

  ت و جھان ھر دوشان بی وفاستحیا

  .بقا را طلب کن کھ آخر بقاست 

***  

   

   

خواجھ ھمام الدین تبریزی از غزل سرایان ولطیفھ گویان قرن 
 آذربایجان است گویند شبی در دربار یکی از سلاطین  ھشتم

  حضور داشت کنیزی زیبا کھ نامش خورشید بود



ھد کھ ناگاه  خواست سر شمع را اصلاح کند تا روشنی بھتر د  
  .آتش شمع دستش را سوزاند 

  :ھمام فی  البداھھ خواند

  با روی تو شمع بر فروزد عجب است

  با چشم تو دیده بر فروزد عجب است

  دیدم کھ زشمع سوخت دستت ناگاه

  کھ از شمع بسوزد عجب است خورشید

***  

  بھ حمام داناروزی ھارون الرّشید پنجمین خلیفھ عباسی با بھلول 

 :ارون در گرمخانھء حمّام از بھلول پرسید رفت ، ھ

  » اگرمن قابل فروش بودم ، چقدر ارزش داشتم ؟ -  

  »! پنجاه درھم « : بھلول بی درنگ پاسخ داد 

تنھا لنگی کھ پوشیده ام پنجاه درھم ! ای دیوانھ « : ھارون گفت 

  » .ارزش دارد 

گ را من فقط قیمت ھمان لن! ای بیچاره « : بھلول در پاسخ گفت 

  !!! )یعنی خودت ھیچ ارزشی نداری ( محاسبھ کردم 
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